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@ f a r h i k h t e g a n d a i l y حافظه
گروه سیاست

جمهـــوری اســـامی، 1358- خـــط امام 

به‌خصـــوص از زمانـــی که دانشـــجویان لانه 

جاسوسی را گرفتند بیشتر مطرح شده، از قبل 

هم مطرح بود و مساله‌ای است که باید برای مردم 

زمان ما روشن شود، خط امام دارای ویژگی‌هایی 

اســـت که بایـــد آن را در بخش‌هـــای مختلف 

ایدئولوژیک، اجتماعی، استراتژی و خط‌مشی 

و هر نوع تاکتیکی که به‌کار می‌رود، شناخت. 

من یک قسمت آن را اکنون می‌گویم و آن مساله 

خط امام و خط سازش در رابطه با سیاست‌های 

خارجی اســـت. در رابطه با کشورهای بیگانه و 

دولت‌های پرتوان اســـتثمارگر، دو نوع سازش 

وجود داشته، تاریخ سیاسی ما و خط امام نفی 

هر دو نوع سازش است. 

اول: خـــط ســـازش خیانتکارانـــه: ســـازش 

خیانتکارانه آگاهانه اســـت بـــه این معنی که 

گروه‌ها، یا اشـــخاص یا باندهای سیاســـی که می‌خواهند در ایران 

به حکومت و قدرت برســـند بـــا قدرت‌های بیگانه که عملا حاکم بر 

سرنوشت کشور هستند مانند آمریکا مذاکره می‌کنند و مثلا می‌گویند 

شاه نوکر به‌درد بخوری نیست و وقتش گذشته و او دیگر نمی‌تواند در 

این کشور ماندنی باشد. زمینه برای دوام حکومت او مساعد نیست. 

هر زوری بزنید مردم او را کنار خواهند زد. ما حاضریم حکومت را در 

دست بگیریم و شما هم مطمئن باشید که منافع شما هم نادیده گرفته 

نخواهد شد. یعنی با همان قدرتی که سلطنت قبلی را سر کار آورد، 

گاوبندی می‌کند که خود را به‌جای آن قدرت قبلی سر کار بیاور‌د و 

بســـیار از تغییراتی که در کشورها روی داده از این قبیل است. این 

ســـازش خائنانه آگاهانه است. ما در خارج کشورمان از این خائنان 

شخص یا گروه کم نداشتیم. این یک نوع سازش. 

دوم: خط سازش بدون قصد خیانت: فرد یا گروه یا سازمان سیاسی 

واقعا صمیمانه ‌علاقه‌مند اســـت که به کشور خودش خدمت کند. 

هیچ قصد خیانت ندارد. حتی عاشـــق و شـــیفته خدمت به ملت و 

کشـــور است ولی مطالعات و محاسبات او و برنامه‌ریزی‌هایش برای 

تلاش در راه خدمت به ملت به این نتیجه رســـیده که در یک جبهه 

نمی‌شـــود هم با بیگانه مبارزه کرد هم با عامل داخلی، در خودش 

یا احیانا در ملتش پتانســـیل و قدرت مبارزه یکجا با آمریکا و شاه را 

نمی‌بیند و برای خودش یک استراتژی و خط‌مشی انتخاب می‌کند 

که با آمریکا مذاکره می‌کنیم و قانعش می‌کنیم که باید شاه و رژیمش 

بروند و آنها را قانع می‌کنیم که باید یک دولت عاشـــق ملت سر کار 

بیاید و شما هم مصلحت‌تان در منطقه این است که به روی کار آمدن 

چنین دولتـــی کمک کنید یا مزاحمت نکنید. پس یک فرد یا گروه 

مبارز برای اینکه بتوانند مبارزه خودشـــان با قدرت خودکامه مسلط 

بر کشـــور به‌ثمر برسانند، خودشان را نیازمند می‌بینند که از بیگانه 

کمک بخواهند و برای خواســـتن این کمک با ایادی او به مذاکره و 

گفت‌وگو می‌نشینند. این سازش به قصد خیانت یا از روی سوءنیت 

نیست ولی قابل‌تامل است. قابل‌تامل از این نظر که تجربه تاریخی 

نشـــان داده دشمن هیچ‌گاه خیرخواه ما نیست و در این مذاکرات و 

تماس‌ها هر قدر هم ما زیرکی نشان بدهیم اگر قرار شد ما خواهان 

مذاکره با آنها باشیم، آنها با دستگاه عظیم مطالعاتی و سیاسی که 

دارند ســـر ما یعنی ســـر ملت ما کلاه خواهند گذاشت به‌طور‌ی‌که 

ممکن است تاریخ آینده همین عمل خدمت‌نمای ما را محکوم کند 

که آقای با حسن‌نیت ناآگاهانه خیانت کردی. ولی آنچه مسلم است 

اینکه این نوعی ســـازش است با دشمن که به گفت‌وگویی نشستند 

برای پیروزی که در آن گفت‌وگو از خود دشـــمن برای پیروزی کمک 

بخواهیم ولو با کمال حسن‌نیت و اسم این را هم بگذاریم خط سازش. 

خط امام، نفی هر دو نوع ســـازش: خط امام نفی هر دو نوع سازش 

است؛ نفی اولی که معلوم است ولی خط امام دومی را هم نفی و طرد 

می‌کند. بینش سیاسی و انقلابی‌اش این است که از دشمن انتظار 

خیر و کمک داشـــتن ساده‌اندیشی و ساده‌لوحی است. ما درطول 

این چندسال اصطلاک و برخورد خط امام را با این خط سازش نوع 

دوم را مکرر لمس می‌کردیم به‌خصوص در فاصله هفت، هشت‌ماه 

قبل از پیروزی و در چندماه اول پس از پیروزی بعضی از دوســـتان 

برای دیدار امام و مذاکره با ایشان به پاریس رفته بودند، پس از آنها 

من هم به پاریس رفتم، پرسیدم که اخبار این روزها چیست، گفتند 

بعضی از دوســـتان از گروه‌های سیاسی آمده‌اند و با امام یک یا دو 

دیدار و مذاکراتی داشته‌اند ولی امام گفته‌اند تا این آقایان همین‌جا 

رسما در نفی رژیم اعلامیه صادر نکنند، دیگر ملاقات بعدی نخواهیم 

داشـــت. گفتیم آیا این آقایان پذیرفته‌اند؟ گفتند نه، نپذیرفتند. به 

همراه یکی دیگر از دوســـتان با این آقایان جلسات طولانی داشتیم 

برایشان استدلال می‌کردند که آقا منطق رهبر انقلاب و انقلاب این 

اســـت که امروز که ملتی به پاخاسته و این نیروی عظیم آماده برای 

کارزار و نبرد و پیکار اســـت، باید کار را یکسره کرد. گام به‌گام معنی 

ندارد و بالاخره پس از چندین ساعت استدلال و گفت‌وگو )چندنفری 

ویا جمعی( این آقایان هم پذیرفتند که باید در نفی رژیم قاطع بود، 

چون قبلا مانع شده بودند که شاه برود و شورای سلطنتی به‌جای او 

بیاید و ترکیب این شورای سلطنت طوری باشد که مردمی و مردم‌پذیر 

باشد و آن‌وقت آرام‌آرام انتخابات آزادی برگزار شود و مبارزات پارلمانی 

سر بگیرد و بعد راجع به نفی اصل رژیم اقدام شود. این دو طرز فکر 

درطول سال‌ها و به‌خصوص چندماه اخیر وجود داشته، خوشبختانه 

صاحبان این دو طرز فکر انکار هم نمی‌کنند که 

این دو طرز فکر وجود داشـــته. اجمالا بگویم که 

در میان دوستان مختلف‌مان از قشرهای مختلف 

این دو طرز فکر بود و عده‌ای هم در نوسان گاهی 

تحت‌تاثیر تبیین و توجیه و استدلال این طرف و 

گاهی تحت‌تاثیر توضیح و استدلال آن‌طرف ولی 

این دو نوع برخورد با رژیم در آن ماه‌ها‌ در میدان 

مبارزه کاملا حضور داشـــت و آن کسی که بیش 

از همه نقش تعیین‌کننده داشت تا طرز فکر اول 

یعنـــی گام به‌گام را نفی کند و طرز فکر دوم را به 

کرسی بنشاند بیش از همه امام بود، به این جهت 

جا دارد بگوییم خط امام در مقابل خط سازش. 

پس از پیروزی انقلاب عین این صحنه در رابطه با 

نفی آمریکا به‌میان آمد. یک نظر در تداوم انقلاب 

این بود که ما باید هرچه ســـریع‌تر هر نوع رابطه 

وابستگی‌آور را با آمریکا نفی کنیم؛ اعم از سیاسی، 

اقتصادی و نظامی. یادم می‌آید در حوادث کردستان یکی از تفسیرها 

این بود که دســـت آمریکا در این حادثه حتما هست، حداقل برای 

اینکه مدیریت جامعه پیروزمند انقلابی را از نظر تسلیحات و تدارکات 

و لوازم یدکی به آمریکا نیازمند کند. وابســـتگی سیاسی، نظامی و 

اقتصادی به‌خصوص به آمریکا درحالی‌که تنها آمریکا نبود، اروپای 

غربی هم بود. ژاپن هم هســـت. از نظر یک گروه لغزشـــگاه انقلاب 

به‌حســـاب می‌آمد و گفته می‌شد که این وضع حتما انقلاب ما را به 

انحراف خواهد کشـــاند و در یک دید دیگر مجددا همان منطقه بود 

که در این شـــرایط در دو جبهه و در چند جبهه نمی‌توانیم بجنگیم. 

بنابراین همین مقدار که توانســـته‌ایم اصل رژیم ســـلطنت را از بین 

ببریم، استحکام ببخشـــیم، بعد ببینیم با برنامه‌های دراز‌مدت چه 

کار می‌توانیم بکنیم که از آمریکا به کلى مستقل شویم. 

به‌طور خلاصه در تمام این مدت در این نهضت سه شعار بود و این سه 

شعار نشانگر سه دید بود؛ ١- شعار مبارزه با استبداد به‌صورت پررنگ 

و مطرح نکردن مبارزه با استعمار و مبارزه با نظام‌های غیراسلامی. 

هیچ‌کدام از اینها مطرح نمی‌شـــد فقط یک‌چیز مطرح می‌شد و آن 

نفی اســـتبداد بود. شما اگر اعلامیه‌های منتشرشده را که یک سند 

اســـت در آن دوره مطالعه کنید، می‌بینید که در یک خط آنچه در 

اعلامیه برجسته است و گاهی تنها و تنها بود، نفی استبداد بود. از 

نفی اســـتعمار سخن جدی به‌میان نیامده یا مطرح نبوده است. ۲- 

نفی استبداد و استعمار و حتی استثمار اما از اینکه اسلام زیربنای 

چنین نفی‌ای است، سخنی به‌میان نیامده است. ٣- نفی استبداد 

و استعمار و استثمار و نفی هر نظام دیگری غیر از اسلام، این شعار 

اکثریـــت توده مردم بود که فریاد می‌زدند آزادی )نفی اســـتبداد(، 

اســـتقلال )نفی استعمار و استثمار( و حکومت اسلامی. خطی که 

این سه شعار را با هم مطرح می‌کرد، خط امام بود که معتقد بود. این 

یک بینش است، این بینش صادقانه معتقد بود که برای ما مبنا اسلام 

اســـت و در پرتو رسیدن به نظام اسلامی به استقلال و نفی استعمار 

و اســـتثمار و به آزادی یعنی نفی اســـتبداد هم می‌رسیم این یک تز 

و بینش اســـت. اصل رسیدن به اسلام و نتیجه قطعی آن رسیدن به 

آزادی یعنی استقلال خواهد بود. 

کیهـــان1358- بعد‌از‌ظهر دیروز دانشـــجویان 

پیـــرو خط امام طی یک مصاحبه مطبوعاتی رادیو 

تلویزیونی در رابطه با مشکلات و مسائل موجود در 

کشور و تصمیم شورای انقلاب مبنی‌بر عدم پخش 

افشاگری‌های دانشجویان مسلمان پیرو خط امام 

مطالبی در اختیار رسانه‌های گروهی قرار دادند. 

ســـوال: با توجه به گفته بنی‌صدر مبنی‌بر وجود 

مراکز متعدد و تصمیم‌گیری برنامه آینده دانشجویان 

مسلمان پیرو خط امام، رابطه آن با حکومت آقای 

بنی‌صدر چگونه خواهد بود؟

جواب: مســـاله‌ای که اخیرا مطرح شـــده مبنی‌بر 

اینکه دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در‌حقیقت 

دولتـــی در دولت به وجود آورده‌اند، آیا این صحیح 

اســـت یا نه؟ ما این سوال را مطرح می‌کنیم که آیا 

اظهارنظر کردن و احتمالا نظر مخالف دولت دادن 

در فضایی که باید آزادی بیان باشد دولت در دولت 

شدن است؟ اگر حرف ما صحیح است که باید آن 

را پذیرفت و اگر غلط اســـت این باعث نمی‌شـــود 

ارگان‌های اجرایی مملکت احساس کنند که ما در 

کارشان دخالت کرده‌ایم. 

 بارها ما سعی کردیم تا آن‌جا که می‌توانیم حرف‌های 

ما ضربه به کارهای اجرایی مملکت و تصمیم‌های 

آنها نزند، ما وقتی درخواست کردیم که وزارت امور 

خارجه کاردار را به ما تحویل دهد برای پرســـیدن 

ســـوالاتی از او، متاسفانه مشاهده کردیم که آقای 

وزیر امور خارجه مســـاله را به‌صورتی مطرح کردند 

که گویا ما می‌خواهیم در کارهای اجرایی مملکت 

دخالت کنیم و به‌خاطر همین ما دیگر دنبال مساله 

را نگرفتیم. 

حتی مســـاله کارگران سفارتخانه کسانی که قبلا 

در این لانه جاسوسی کار می‌کردند، وقتی آمدند 

از ما حقوق‌شان را مطالبه کردند، به این خاطر که 

اینجا قبلا در اختیار کاردار بوده و کاردار در وزارت 

امور خارجه است، آنها را رجعت دادیم به خود وزارت 

امور خارجه، تا آنها هر تصمیمی که می‌خواهد در 

موردشان بگیرند و طوری نشود که احتمالا احساس 

شـــود ما در این کارها دخالت می‌کنیم. البته وزیر 

امور خارجه به این کارگران گفته بود بروید دم لانه 

جاسوسی و بگویید حقوق‌تان را همان اشخاصی که 

می‌آیند مقابل لانه جاسوسی و از این عمل حمایت 

می‌کنند، بدهند. 

‌۵۰ نفـــر میهمان آمریکایی کـــه نمایندگان ملت 

آمریکا هســـتند از اســـتادان و حقوقدانان مبارز 

آمریکایی هستند و ما قصد داشتیم آنها را بیاوریم 

اینجا و جنایات آمریکا را که توسط رژیم محمدرضا 

شـــاه در ایران انجام شده بود به آنها نشان دهیم 

تـــا آنها برگردند و جنایات هیـــات حاکمه آمریکا 

در ایـــران را برای مردم‌شـــان خبر ببرند. ما به این 

خاطـــر از این ۵۰ نفر دعوت کردیم. اگر این افراد 

ورودشان به ایران اشـــکالات قانونی دارد، دولت 

جلویشان را بگیرد، ما که انتظاری نداریم، اما اگر 

ورود اینها به ایران اشـــکالات قانونی ندارد، پس 

چرا این مســـاله به‌وجود آمـــده که بیایند و به آنها 

ویزا ندهند و آنهـــا در فرودگاه بمانند؟ اگر غیر از 

این است که ما می‌خواهیم اینها را ببریم این‌طرف 

و آن‌طرف خرابه‌های ایران را به آنها نشان دهیم و 

به آنها خاطرنشـــان کنیم که خانواده‌های شهدا‌ 

منتظرند تا قاتل فرزندان‌شان و مسبب این حوادث 

یعنی محمدرضای جنایتکار که اکنون در پاناما به 

سر می‌برد، به ایران مسترد گردد. 

خاطره آیت‌الله خامنه‌ای از طرح غیرقانونی دولت موقت 
برای انحلال مجلس خبرگان قانون اساسی

روزنامه جمهوری اســـامی، 1360- وقتی که مجلس خبرگان قانون اساســـی در این روالی که مشاهده 

می‌کنیم که قانون اساسی در آن روال تنظیم‌شده پیش رفت، مساله ولایت‌فقیه مطرح شد و مسائل گوناگون 

دیگر، گروه لیبرال‌ها و معتقدین به اســـامی که عمدتا اســـام را منهای روحانیون مایل بودند داشته باشد 

احســـاس خطر کردند. تصادفا اوقاتی بود که این گروه بر دســـتگاه اجرایی مملکت تسلط داشتند یعنی آن 

وقت دولت )کابینه( از ۲۱ نفر تشـــکیل می‌شـــد که از این عده غیر از پنج، 6 نفر بقیه همه، از نهضت آزادی 

یا عضو نهضت آزادی بودند یا سمپات‌های نهضت آزادی بودند. آن چندنفر دیگر که نبودند، یکی‌شان مال 

حـــزب ملت ایران بـــود و دو نفر از آنها مال »جاما« بودند و یکی دو نفر هم بودند که عضو حزبی نبودند، بقیه 

عضو نهضت آزادی بودند، اینها، احساس خطر کردند و دیدند که اگر بنا باشد که قانون اساسی به این شکل 

تنظیم شـــود، مقاصدی که آنها دارند برآورده نمی‌شـــود که البته آن مقاصد عمدتا مقاصد مربوط به بینش و 

فهم اســـامی بود نه اینکه بخواهم بگوییم آنها مقاصد خائنانه داشتند، اینها دیدند که باید مجلس خبرگان 

تعطیل شـــود و این قانون اساســـی به این شکل اصلا تنظیم نشود، چون اگر آن روز مجلس خبرگان تعطیل 

می‌شد، قانون اساسی نصفه‌کاره بود، آن‌وقت می‌گفتند پس بیایید از سر، یک چیزی درست کنیم. فرصتی 

برای آنها پیدا می‌شد که یک چیز دیگری درست کنند، اینها در غیاب تصمیم گرفتند که مجلس خبرگان را 

به بهانه‌ای تعطیل کنند. آن‌طوری که من از نزدیک دیدم همه‌شان‌انگیزه داشتند که مجلس خبرگان تعطیل 

شـــود، اینها می‌آیند یک نامه‌ا‌ی می‌نویســـند. نامه ظاهرا خطاب به امام بوده و چند اشکالات قانونی نسبت 

به مجلس خبرگان در این نامه جمع‌آوری می‌کنند، مثلا اشکالاتی از این قبیل که این مجلس قرار بوده یک 

ماه طول بکشـــد، حالا مثلا دو ماه طول کشـــیده پس غیرقانونی است، یا قرار بوده بر‌مبنای آن پیش‌نویس 

طرح قانون اساسی جدید تنظیم شود و در پاره‌ای از اصول از آن بیش‌نویس تخطی شده است. از این قبیل 

اشکالات، یک چندتا از این اشکالات درست می‌کنند. شاید هم نامه خطاب به آقای منتظری بود که رئیس 

مجلس خبرگان بود و خلاصه اعلام می‌کنند که مجلس خبرگان غیرقانونی است. نظرشان این بود که نامه را 

به آقای منتظری بدهند و در رسانه‌های گروهی هم مصاحبه کنند و پخش کنند. یکباره مردم صبح از خواب 

بلند شوند و بفهمند مجلس خبرگان قانونی نیست. نخست‌وزیر و هیات وزیران و همه افراد اصلی حکومت 

اعلام می‌کنند که این مجلس قانونی نیست. این خیلی مساله زشت و بدی بود. در آن جلسه از هیات‌دولت 

که داشتند این مساله را تمام می‌کردند، چون قبلا در یک منزلی نشسته بودند و حرف‌هایشان را زده بودند 

13، 14 نفر امضا کرده بودند، منتها می‌خواستند در هیات دولت قضیه را به آن مراحل نهایی‌اش برسانند. 

در آن جلسه هیات‌دولت هم من بودم و هم آقای هاشمی‌رفسنجانی. آن‌وقت جزء اعضایی از شورای انقلاب 

بودیم که در دولت هم سمتی داشتیم، یعنی بنده معاون وزیر دفاع بودم و آقای هاشمی‌رفسنجانی وزیر کشور 

یا نماینده شـــورا در وزارت کشـــور بودند که بعد وزیر کشور شدند و ما در آن جلسه شرکت داشتیم. وقتی که 

قضیه مطرح شد ما هیچ‌سابقه ذهنی نداشتیم، بهت‌زده شدیم که اینها چطور دارند این حرف‌ها را می‌زنند. 

از مجلس خبرگانی که این‌طور خوب پیش می‌رود و خوب اداره می‌شود، اینها یک‌دفعه می‌خواهند بگویند 

غیرقانونی اســـت. ما شـــروع کردیم به مخالفت کردن و گفتیم که این کار غلط است، این کار را نکنید‌، یک 

مطالبی بنده گفتم و یک مطالبی آقای هاشمی گفتند و اینها هم جواب می‌دادند، باید این را هم اضافه کنم 

جزء اعضای هیات‌دولت که آن شـــب با این طرح مخالفت کرد یکی آقای مهندس تاج، وزیر نیروی مهندس 

بازرگان بود که برخلاف انتظار بود که او چون سابقه ذهنی نداشت و او را قبلا در جریان وارد نکردند، ایشان 

وقتی که شـــنید بنا کرد به مخالفت کردن و گفت من به نظرم می‌رســـد که این کار درست نیست و نباید این 

کار را بکنیم. جزء کســـانی که آن شـــب خیلی مصرا دنبال این طرح بودند یکی آقای دکتر سامی بود. یکی 

آقای دکتر یزدی بود، یکی آقای مهندس صباغیان بود و یکی خود آقای مهندس بازرگان بود که اینها کسانی 

بودند که خیلی قوی و شـــدید دنبال این مســـاله را گرفته بودند و استدلال می‌کردند بالاخره از ما گفتن و از 

آنها رد کردن، بحث ادامه پیدا کرد. بالاخره آقای هاشمی یک جمله بسیار قاطع و جالبی گفتند و آن جمله 

این بود که ایشان گفت که شما می‌خواهید اعلام کنید بکنید اما بدانید که امام شما را رد خواهد کرد. و امام 

گفته که هر کس با مجلس خبرگان ]قانون اساسی[ مخالفت کند این مردود است، شما اگر چنانچه این کار 

را بکنید مطمئنا امام به شـــما خواهد گفت شـــما کی هستید یا چه حقی دارید آرای مردم را ملغی می‌کنید، 

میلیون‌ها نفر از مردم به این افراد عضو مجلس خبرگان رای دادند،‌ شـــما چهار نفر آدم آن گوشـــه نشسته‌اید 

و در اتاق دربســـته دارید رای مردم را نقض می‌کنید، بروید پی کارتان و خلاصه حرف‌تان قابل قبول نیســـت. 

امام شما را رد می‌کند و وقتی امام رد کرد، همه مردم در مقابل شما قرار می‌گیرند و کارتان به نتیجه نخواهد 

رسید و نکنید این کار را. اینها ظاهرا از این حرف آقای هاشمی تکان خوردند، یعنی احساس کردند که ایشان 

درست می‌گوید. این بود که از این کار منصرف شدند. منتها از روی کمال لاعلاجی منصرف شدند. گفتند 

پس فعلا متوقعش بگذاریم تا ببینیم بعدها چه می‌شود که البته بعد فرصت این کارها برایشان باقی نماند. 

آیت‌الله صانعی:

  هیچ ‌ثوابی بالاتر از شرکت 
در راهپیمایی 22 بهمن نیست

ــان درس  ــن 1371 و در پای ــی، 21 بهم ــف صانع ــه یوس آیت‌الل

خــارج فقــه خــود بــه مناســبت ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی 

اظهــار داشــت: »امــروز هیــچ ‌ثوابــی بالاتر از شــرکت در راهپیمایی 

ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی نیســت.

 همــه بایــد بــا شــعار مــرگ بــر آمریــکا در راهپیمایــی 22 بهمــن 

از مواضــع مســئولان جمهــوری اســامی پشــتیبانی نماییــم. 

دشــمنان انقــاب اســامی بــه ســرکردگی آمریــکای جنایتکار 

ــا  ــردم م ــد م ــد بدانن ــان بای ــا و تبلیغات‌ش ــم توطئه‌ه علی‌رغ

ــت را  ــاب و نهض ــن انق ــه ای ــانی ک ــاب و کس ــان انق و متولی

ــرای آن زجرهــا و شــکنجه‌ها را متحمــل  ــد و ب به‌وجــود آوردن

شــدند، بــه ایــن انقــاب همان‌قــدر علاقه‌منــد هســتند کــه 

بــه علــی)ع( و حســین)ع( عشــق دارنــد. در اصــول انقــاب 

همــه بــا هــم توافــق دارنــد و همان‌گونــه کــه بــه اصــول اســام 

ــون  ــول قان ــه اص ــر ب ــبت‌ پایین‌ت ــک نس ــه ی ــد ب ــه دارن علاق

ــت  ــه ولای ــه ب ــکل ک ــان ش ــه هم ــد و ب ــی علاقه‌مندن اساس

مهــدی موعود)عــج( علاقه‌مندنــد بــه یــک نســبت پایین‌تــر 

ــد.« ــه معتقدن ــه ولایت‌فقی ب

صفحه حافظه روزنامه »فرهیختگان« که معمولا شنبه هر هفته با خبرها و روایت‌هایی 
از روزنامه‌ها و رسانه‌های سال‌های گذشته منتشر می‌شد ،  در ایام دهه فجر انقلاب 
اسلامی به صورت روزانه منتشر خواهد شد. در این صفحه تلاش خواهیم کرد ضمن 
مرور وقایع انقلاب، اظهارنظرها و مواضع مهم چهره ها و شـــخصیت های ســـال‌های 

ابتدایی انقلاب را نیز مورد بازخوانی قرار دهیم.

محسن تاجیک 
روزنامه نگار

آیت‌الله دکتر بهشتی:

خط امام و خط سازش

دانشجویان مسلمان پیرو خط امام:

نظر مخالف دادن، حکومت در حکومت نیست


